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 بذٍاهیرحتماً 



 بشرگ غسکت) دی.ای.تی بي پیظ طال ًفت مسا کي ًٍاپیمای  ی در روز یک از اش ًمي

 ددتس من کوار صورلی در .غر غسوع بسد، می (غٍد می تلفظ تر ادتصار بي کي امسیکای  ی

مٍزی  داهظ
 
 زهرگی دٍاطت می کي بٍد هعضتي فكیس راطتی بي داهٍادى یک از دبیسطتاهی ا

 می موجس مٍفكیت بي چیشی  چي" :پسطیر او .داغت ی  ی طادى پسطظ من از و بضازد را اش

 .برًم او بي دٍبی پاطخ تٍاهضتم همی کي چسا داغتم، بری احضاس والع بي من "غٍد؟



O،وطط من گ فتم دٍدم با و دی.ای.تی بي رفتم غرم، پیادى کي ًٍاپیما از بوابساین 

دم از پس اتالی
 
ن از کي اطت چطٍر  .ًضتم مٍفق ًای ا

 
 باعث چیشی  چي بپسطم ًا ا

ن و اطت غرى غان مٍفكیت
 
 و بعر طال ًفت حالا، .کوم موتكل جٍاهان بي را ا

 :کرامور مٍفكیت رمٍز  کي گٍیم بي غما بي میذٍاًم مصاحبي، 500 از پص

 

 ریچارد طیوت جان



 اغتیاق

 ".اطت اغتیاق محسک من " 

 طساح اتٍمبیل و صوایع  -تاماسفسیمن 

 کار

یر. ًمي اش طذت کٍغی اطت"
 
طان بي دطت همی ا

 
  “.یک دهیا لزت می بسماما . ًیچ چیش ا

 )جٌانغسکت رطاهي ًای گسوًی در بشرگ تسین )کسپ مالک و مریس اجسای  ی هیٍز -مٍرداکروپست 

 



 مٌارت

ن دٍب کوجکاو غٍ و بي مٌارت بسس مٍفكیت بسای" 
 
 ". در یک امس در ا

 تٍطعي دًورى اهٍاع بازی ًای کامپیٍتسی  -گاردنالکص 

 تمسکش

  “.تمسکش کویکي فكط روی یک کار می غٍد فکس می کوم ًمي اش بي این مسبٍط "

 )فیلم طاز-جي ویضٍنهٍرمن )

 



 ًل دادن

 ".بری بایر دٍدتٍ ًل بری، ًل بری، ًل  .دٍدتٍ جضما و روحا ًل برى" 

 (دریاغواس-دیٍیر گالٍ)

 درمت

  “.افتذار بٍد کي بي عوٍان یک پشغک درمت کسدمباعث "

 )پسوفضٍرجساح، داهعگاى ییل -هٍلاهرغسوین )

 



 ایرى ًا

 ". تاطیص اولین غسکت هسم افشار رایاهي ای  ی. ی  ی داغتمایرى " 

 (ماکسوطافت مٍطص و رئیص ًیات مریسى  -بیل گیت)

 پافعاری 

  “.ماطتپافعاری دلیل اول مٍفكیت "

 )مٍطص غسکت اکضایت  -جٍ کساز)

 


